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  چكيده

 ـ در ادبيـات شـرق و غـرب،   قش مهمي را ن در مقام صنعتي ادبي "تناقض" ويـژه در  هب
 هايروشاز  يعنوان يككاربرد تناقض به. كند، يوناني و انگليسي ايفا ميادبيات فارسي
. و برداشت متعاقب از آنها است ،گيريل بررسي اظهارات دوپهلو و نتيجهنقد ادبي شام

بررسي تضـادهاي غـالبي اسـتفاده     از تناقض جهت جان دانو هم  سعدي شيرازيهم 
در اين مقاله تـلاش  . اي براي خوانندگان عادي غيرقابل درك استكه تا اندازه ،كنندمي

از طريق تضادهايي كـه در   ،ندگاننن فهم و درك عمومي خواكشيدشده نحوه به چالش
. يـرد مورد نقد و بررسي قرار گ ،دبندياشعار اين دو شاعر نقش م ها با خواندنذهن آن

و اهداف اين دو شاعر را در  ،كاركوشد چگونگي ظهور و بروز افچنين مياين مقاله هم
  .تناقض نشان دهد كاربرد

  
  .تضاد ،تصوف ،تناقض ،جان دان ،سعدي شيرازي: هاكليدواژه

    

                                                            
    .)استاديار(اراكواحد  اسلامي زادآ دانشگاهعضو هيئت علمي  *

 Hamedreza_kohzadi_usa@yahoo.com  .ارشد كارشناسيآموخته مقطع دانش **
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  مقدمه 
از . وز زيـادي دارد نمـود و بـر   ،صنعت ادبي رايـج  عنوانبه "تناقض"در عالم ادبيات 

 احساساتي، كه از طريق بيان ساده افكار به آساني وسيله انتقال عواطف وتناقض به مثابه 
هـاي  گويي برخـورداري از ايـده  هدف تناقض. شودشعر قابل بروز نيستند استفاده ميدر 

جـزء لاينفـك شـعر    ايـن تضـادها   . متضاد جهت توصيف عواطف و احساسـات اسـت  
  . گردداي پديدار نميها هيچ شعر فاخر و برجستهبدون آن شوند كهمحسوب مي

گـويي از زمـان   هـا و افكـار را از طريـق تنـاقض    چگونگي بروز ايده كلينث بروكس
 ايتـوان بـه ايـده   كند؛ بهترين مثال را در اين رابطه مـي بيان مي شكسپيرتا  وردس ورث

 ـ كالريجخاص از  تنـاقض خـود را از   «از ديـدگاه وي   ل نسـبت داد؛ درباره توصيف تخي
 دهد همچـون هاي ناهمساز و متضاد نشان ميو سازگاري، در ويژگي طريق ايجاد تعادل

، سـازگاري ايـده بـا ايمـاژ     ،سازگاري مجاز بـا غيـر مجـاز   ، سازگاري شباهت با تفاوت
  ). 40: 1981،بروكس(»سازگاري حس تازه و باطراوت با حس قديمي و كهنه

احساسـي را كـه بـه     كنيم تا پديده، ايده، حادثـه، و يـا  ما تلاش مي زهدر زندگي امرو
؛ امـا ايـن امـر مسـتلزم     هاي ساده بيان كنـيم ، را از طريق واژهآساني قابل توصيف نيست

 ـ   ،كنندها و تضادها است كه به ما كمك مياي از تناقضمجموعه خـوبي  هتـا معـاني را ب
ايده و نظـر   اي است كه باتناقض صرفاً به معناي ايدهاي واژه از لحاظ ريشه. انتقال دهيم

يعني بيـاني كـه خـلاف چيـز      "تناقض" هشناساناز بعد ريشه. شده در تضاد باشدپذيرفته
شـود كـه   تر ميويي سبب بازنگري دقيقگتناقض به هر حال. معمول است و مورد انتظار

هبي از طريـق اسـتفاده از   مـذ نويسنده  انجامد؛ايت به سازگاري تضادهاي مغاير ميدر نه
ي بيـان كنـد؛ چراكـه    مناسـب  ايد و احساسات مذهبي را بـه شـيوه  كوشد تا عقتناقض مي

ي منطقـي را  حس ـ، ايجاد حس عدم تناسب سازي ذهني به واسطهتناقض از طريق آشفته
  . كندايجاد مي

 منبـع و ، وفـور  و تنوع يعنـي خـودانگيختگي   ،تناقض يعني تنوع« سانتايانااز ديدگاه 
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ناهمسـازي   بـه ايـن ترتيـب   ). 218: 1981 ،سـانتايانا (»تر به كفايت كلـي ي نزديكمسير
هـاي نـامي ادبـي در    تمـامي چهـره  . شودبه همسازي عاطفي و احساسي بدل ميمنطقي 

، ريتم، قافيه و يا بافت شعري به ايماژها اين عقيده هستند كه شعر صرفاً سراسر جهان بر
هـاي ذهنـي شـعرا و نويسـندگان از اهميـت      غوليات و دغدغه؛ بلكه مششودمحدود نمي

  .خاصي برخوردار هستند
در  ،كنيـد شعر يعني شما چيزي را بيان مي«: در تعريف شعر مي گويد رابرت فراست

در حقيقت اساس ايماژ ). 9: 1366 ،شفيعي كدكني(»تان چيز ديگري استكه هدفحالي
هر فرد جهت بروز و . تناقض شكل گرفته استو  ،مقايسه ،علائم ،استعاره ،تشبيه بر پايه

در طول هزار سال اخير ادبيات فارسـي در   تجربيات شخصي دارد؛ظهور تصاوير شعري 
 حـافظ و  سـعدي تـوان در اشـعار   اوج اين رشد را مي. ايي بوده استحال رشد و شكوف

 سـعدي ايـن بيـت   اين امر بـه خـوبي در    تناقض با قياس متفاوت است، و. مشاهده كرد
  : ملموس است

  برخاست آهم از دل و در خـون نشـست چشم
 يا رب ز من چه خواست كه بي من نشست يار

)434 :1386 ،سعدي(  
  : يدسرامي سعديديگر  در بيتي

 ايهرگز وجود حاضر غايـب شـنيده  
  

 من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است  
  

   )434: 1386 ،سعدي(
، به يـك مفهـوم   كه با هم در تناقض هستند "غايب"و  "حاضر"در اين بيت دو واژه 

دهد چگونه يك فـرد در يـك زمـان    شوند؛ در اينجا خواننده تشخيص مينسبت داده مي
نگام مقايسه در حقيقت ميزان ابهامي كه خواننده ه تواند هم حاضر و هم غايب باشد،مي

  .شود متفاوت استو تناقض با آن مواجه مي
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  جان دانكاربرد تناقض در آثار 
كه به گمان منتقدان  ؛خوريمسرايي برجسته برميدر گذري بر ادبيات بريتانيا به سخن

در ادبيـات قـرن    "نگـذار مكتـب متافيزيـك   بنيا"و  "كننده سير ادبي انگلسـتان دگرگون"
فصـلنامه مطالعـات ادبيـات تطبيقـي،     (م ميلادي و سـراينده اشـعار عرفـاني اسـت    ههفد

  .)63-82: 20شماره
گرفتن ، به ساخت قطعات ادبي بـا الگـو  نويساش به عنوان نثردر آغاز حرفه جان دان

اما به تدريج درك متافيزيك وي به . از صنعت تناقض در ادبيات ايتاليايي گرايش داشت
، در آثـار  صورت عـاطفي و معنـوي  هاو اين توانايي را بخشيد تا تناقضات زيادي را كه ب

ميـان   رابطـه  جـان دان  گـوي زبـان تنـاقض  . ادبي رمزگذاري شده بودند تشخيص دهـد 
  : دهدخوبي نشان ميهمتافيزيك و انسان را در مواجهه با تناقض ب

   اي نعمت محنت بار 
   اي ثروت گدامنش

  )337 :1992 ،دان(
 :تعـالي روح (اسـت  "مـدفون  زنـده انسان "مربوط به تناقض  دانترين تناقض پيچيده

كننـده نگريسـته   اي مبهم و گـيج مسئله به عنوانجان دان در تمامي اعصار به آثار ). 160
ارش انسان دچـار وحشـت ناشـي از فناپـذيري و     اي كه با خواندن آثگونه؛ بهشده است
و تـرس از مـرگ    ،رسد او ميان ترس از زندگيبه نظر مي علاوه بر اين. گرددميرايي مي

  : گرفتار و درمانده شده است
  رو  نااميدي پشت سر و مرگ رو به

  )3 :1987،دان(
 شود كه در واقع لازمـه باعث برانگيختگي شوك فكري و عاطفي مي جان دان سخنان

سـازي  بهترين وسيله بـراي نمايـان  بنابراين صنعت ادبي تناقض . فرايند روشنگري است
علاوه بر ايـن صـنعت   . ها عاجزندحل آن ، كه منطق و استدلال ازتضادهاي دروني است
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بتواند چشـم خـود را نسـبت بـه      ، كهدهدرا به خواننده يا شنونده ميقدرت تناقض اين 
بـا  . ها را براي درك حقايق تشخيص دهـد ، و به موقع ساير راهاحتمالات جديد باز كرده

  . بايست نسبت به بيانات متناقض حساس باشدگيرنده ميبصيرت اين وجود
موضوع مرگ مرتبط با  ويژه تناقضاتهو ب ،در خلق تناقضات جان دانسياق  سبك و

در حالتي فشـرده و  صورت شفاهي و هتناقضات وي ب. شوندمنحصر به فرد محسوب مي
در تناقضـات  . اي هستندستردهكه داراي معاني و تفاسير گدر حالي ؛شوندمتراكم بيان مي
قابـل مشـاهده    جـان دان گيري از تكنيك تناقض در آثار بهترين نوع بهره مرتبط با مرگ

  . شودرا شامل مي جان داناين نوع از تناقض اكثر اشعار مذهبي  است؛
 در واقـع تنـاقض  . انگـارد ي متافيزيـك مـي  مفهومبخش و اي هستيوسيله او مرگ را

اي كـه  ديدگاه جديدي را نسبت به مقوله پوچي و عالم آشـفته  كه ،مبهم است يموضوع
   :دهدآن همه چيز وارونه است ارائه مي در

آورد، و نيـز بـه جريـان    كمـال و هـم فسـاد را بـه ارمغـان مـي       زمان هـم «
انجام ه همواره در حال تغيير بوده و سـر ك ،پردازدآميز زندگي ميخصومت

 ،دان(»انجامـد تـرين روش بـه محوسـازي انسـان مـي     قاطعبا شديدترين و 
1992: 409( .  

ن انسـان  اي ـ دانمتافيزيـك   در فلسفه از سوي ديگر. زمان قوي و انسان ضعيف است
و ما زمان را به تباهي  ما به سوگ زمان مي نشينيم«: ت كه زمان را به تباهي مي كشانداس

زنـدان اسـت در    آلود و چـون يي گناهدنياندگي ز داناز ديدگاه ). 381:همان(»مي كشانيم
ها را از بار بدنهايشـان  و آن، رهاندمرگ همه را از زندان مي«: حالي كه مرگ آزادي است

اين تناقض در راسـتاي تأكيـد بـه محاصـره انسـان در      ). 266: همان(»بخشدميخلاصي 
ميان زندگي و آزادي معنوي  ايطهتوان راببنابراين نمي. مان طراحي شده استز محدوده

امـا  «: كنـد ابـديت و جـاودانگي را پيشـنهاد مـي     اين مرگ است كه ورود به. متصور شد
  ).1968:179 ،هيوز(»مند گشتيو از آزادي بهرهنديش كه چگونه مرگ تو را رهانيد، و تبي
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! اي مـرگ "غـزل عرفـاني پـنجم وي بـا عنـوان       جان دانيكي از مشهورترين اشعار 
پردازد تا اي از مباحث پيرامون موضوع مرگ ميسلسلهبه اين غزل . است "مغرور مباش

. گونه قدرت و تسلطي بر او نداردهيچ ،ترين ترس انسان يعني مرگاثبات كند كه بزرگ
، و در عين حال كشيدن مرگلشاش را با به چاموعظه جان داندر دو بيت اول اين غزل 

  : گويداو مي. پردازدمرگ آغاز كرده و به تحقير آن مي بخشي بهشخصيت
  اي مرگ مغرور مباش 

  اند چنان كه ديگران تو را خواندهآن
   انگيزهولناك و خوف

   ونه نيستيگتو اينكه چرا
؛ كنـد سـان فـرض مـي   ها را يكانسان انگاشته و آن مرگ را به مثابه جان داندر اينجا 

مـرگ   ديدگاه او از. كندتر و خوارتر توصيف ميهرچند كه بعدها مرگ را خيلي ضعيف
 چنانكـه  اي قوي و ترسناك از خود بـه ديگـران بنمايانـد،   در آرزوي اين است كه چهره

  .  اندچنين تصويري از مرگ  در ذهن خود ساختهبرخي مردم 
ي علاقـه دارد، كـه   هـاي گـويي ها و تكبه آن دسته از موعظه جان دانكشيش  عنوانبه
مبلـغ   اواز آنجـايي كـه   . مضمون اضطرار در راستاي فصـاحت و بلاغـتش باشـد    حاوي

بك سـخنان  نيست كـه بسـياري از اشـعارش بـه س ـ     ، جاي تعجببود يمذهبي مشهور
مرگ بر اين انديشه است كه بـر انسـان تسـلط     داناز ديدگاه  اماتيك و نمايشي باشد؛در

وي در تضاد با ديدگاه  كند،ها موجبات سقوط او را فراهم ميو با غلبه بر آن ،كامل دارد
بلكـه عامـل    ،شـود تنها باعث سقوط انسان نميمرگ نه ازديدگاه وي انديشه مرگ است،
اويـدان در جـوار   زنـدگي ج  در روز رسـتاخيز و آغـاز  ت حضورش كمك به انسان جه

  . در بهشت موعود است )ع(حضرت مسيح
اختيـار  پردازد؛ مرگي كـه خـود را صـاحب   آميز به ملامت مرگ ميبا زباني كنايه دان

ايـن گفتـه بيـانگر     ،»تو از كشتن من عاجز خواهي بود«: گويدداند، او ميمطلق انسان مي
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از . اسـت  براي زندگي ابدي انسـان سازي مقدمات است كه مرگ صرفاً عامل فراهم اين
بازگشـته و   )قبـر (شـان استخوان مردگـان بـه اسـتراحتگاه ابـدي     ،پس از مرگ ديدگاه او

 پس از مـرگ . 1: شودين ديدگاه چندين معنا را شامل ميا. شودروحشان تحويل داده مي
بـه بهشـت   . 3. شـود مرگ فـارغ مـي  از ترس . 2 .شودرها مي از بار و زحمت بدن آدمي

  .دگيرد شده و زندگي جديدي را از سر ميدوباره متول .4. شودمنتقل مي
  : گويدمي داندر جاي ديگر 
  بخت و اقبال  ،قضا و قدر تو غلام و بنده

   هستي اميدهاي ناپادشاهان و انسانو 
   بريجنگ و بيماري پيش مي سمه اتو كارت را ب

رگ تنهـا  بلكه م ،وجه مرگ قادر مطلق نيستكند كه به هيچتأكيد مي مجدداً اينجادر 
 ؛اسـت  اميـد هـاي نا پادشـاهان و انسـان  گـوش قضـا و قـدر    بـه و تنها برده و غلام حلقه

كه مـرگ هرگـز قـدرت    شوند، چراين عوامل ارباب و سالار محسوب مياي كه ا گونه هب
يـن قـدرت را در   هاي وي هسـتند كـه ا  اين اربابي كشتن كسي ندارد؛ بلكه انتخاب برا

و يـا بخـت و اقبـال ممكـن اسـت بـه صـورت         ،قضا و قدر دهند مثلاًاختيار او قرار مي
اني از روي هوا و هـوس  و يا اينكه پادشاه ،ناگهاني موجبات مرگ كسي را فراهم سازند

 از سر استيصال و اميدي كههاي ناو يا انسان ،كشتار جمعي از مردم را صادر كنند دستور
  .شوندكردن خود متصور نمينيستدرماندگي هيچ راهي را جز سربه

سـازد  نه روشن مـي پيشين خود را اينگو گفته جان دان ،يابدكه شعر پايان ميهنگامي
   :كه

    اي گذشتگان را تو كشتهان مبر كه درگم
   ... توانيمن را نيز نمي... اندنمرده

مـرگ   ،نزد مسـيحيان  سازي اين حقيقت است كهد روشنبا اين گفته در صد در واقع
   :پلي جهت رسيدن به زندگي ابدي و جاويدان است صرفاً
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   خواب كوتاه طي شد
   ما جاودان خواهيم بود

  : كندرا اينگونه آغاز مي اول شعرش قطعه
   زبان نگاه دار براي خدا 

   بگذار عاشق باشم
زندگي  نه بهآموزد كه چگو، و به مخاطبينش ميفاصله گرفته در اينجا از عشق دنيوي

  . نديشندجاويدان بي
  

  كاربرد تناقض در آثار سعدي شيرازي 
، نـو و جديـد بـه    شاعراني است كه هم نثر و هم شعرشسعدي شيرازي از آن دسته 

 ـ   شود؛است كه شگفتي خواننده را موجب مياو كسي . رسندنظر مي واسـطه  هايـن امـر ب
  . در استفاده صحيح از صنايع ادبي است استعدادش

او در اشـعارش   آثارش سود جسـته اسـت،  دادن وي از صنعت استعاري جهت صيقل
و ضعف عقل در ) اشراق(به دليل رشد روشنفكري. جه زيادي به موضوع تناقض داردتو

مفـاهيم عرفـاني عشـق در     فضاي جديدي جهت معرفـي  ،الطبيعهشناخت مباحث ماوراء
 ،مولـوي  ،خاقـاني  ،نظـامي  ،سناييشاعراني مانند . ويژه در ايران پديدار گشتهو ب شرق

پيـروي از   هابا توجه به اينكه از ديدگاه آن. از اين مكاتب پيروي كردند حافظو  سعدي
  .اندها عشق و دل را جايگزين كردهآن ،عقل در درك موضوعات عرفاني ناكام است

، و عشـق را تنهـا   و عجز عقل را به تصـوير كشـيده  سعدي در اكثر اشعارش ناتواني 
از  اسـت كـه خـود را   طلبـي  ، فرصـت از ديدگاه وي عقل. داندابزار ارتباط با معشوق مي
عقـل و عشـق    اين باورند كـه  اكثر مردم بر عين حال در. كشدخطرات راه عشق كنار مي
ر سعدي باعـث  در اين نقطه است كه اشعا را ندارند، آميز با همياراي همزيستي مسالمت
لـذت را بـراي    سـت كـه موجبـات   ا ايشوند؛ اين همـان نقطـه  شگفتي خوانندگانش مي
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در ايـن بخـش   . نيز رسيدن به اين نقطـه اسـت   سعديكند و هدف خوانندگان فراهم مي
 ناپـذير مايـه پيـروزي اجتنـاب   درونهايي از اينگونه اشعار آورده شود، تـا  لازم است مثال

   :شود عشق بر عقل هويدا
  ها زايد كه مردم را بفرسايد ز عقل انديشه

گرت آسودگي بايد برو عاشق شو اي عاقل 
ــقان  ــك راي عاش ــعديا نزدي  س

  

 اند و مجنون عاقل استخلق مجنون  
  

برنـده عاشـق يـاد    ق و پيشو عامل مشو ،عنوان بهانه اصلي زندگياز عشق به معمولاً
هدف معشوق اسـتفاده از عشـق در    سعديغزليات مانند غزليات شود؛ اما در بعضي مي

اي از زندگي محسوب شـده  ، هرچند كه خود اين هدف نشانهراستاي كشتن عاشق است
اين نوع ديدگاه در ميان شاعران و عارفـان  . و عاشق با آغوش گرم پذيراي آن بوده است

  .رايج استويژه شاعران و عارفان ايراني هشرق و ب
 سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

  

 كه زنده ابد است آدمي كه كشته اوست  
  

  )446: ديوان(
  :سرايداينگونه مي سعدي ،عاشق و معشوق با اشاره به رابطه

  مرا به عاشقي و دوست را به معشوقي
 چه نسبت است بگوييد قاتل و مقتول

  )561:همان(
  :كندموضوع را اينگونه روشن مي وا

  ين شايدــت نازنـــبه خونم گر بيالايد دو دس
 نه قتلم خوش همي آيد كه دست و پنجه قاتل

  )557: همان(
بايست به دلجـويي واسـتمالت از   اين ايده استوار است كه عاشق مي انتظار جامعه بر

معكوس نشان داده  اين انتظار كاملاً سعديكه در غزليات در حالي ،معشوق همت گمارد
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ي و ستم آرزوهاي معشـوق در  تفاوت، و بيشيدايي و جدايي آرزوهاي عاشق. استشده 
  :شوندحق يكديگر محسوب مي

  زهــد نـزديك خردمـــندان اگــــرچه قاتل است
 گيري شفاي عاجل استچون ز دست دوست مي

  )438: همان(
  

   نتيجه بحث
بررسـي تضـادهاي غـالبي     از صنعت ادبي تنـاقض جهـت   سعدي و هم جان دانهم 

ايـن دو شـاعر   . قابل درك هسـتند براي خوانندگان عادي غير كه معمولاً ؛كننداستفاده مي
با استفاده از صنعت ادبي تناقض در آثارشان در صدد كمك به خوانندگان بـراي درك و  

تـا در عـين حـال موجبـات لـذت       ،انـد ويژه غزليات برآمـده هو ب ،فهم بهتر معاني اشعار
ت و دو فرهنـگ  كه ايـن دو شـاعر از دو ملي ـ  با وجودي. ان را نيز فراهم سازندخوانندگ

از تناقضات در آثارشـان   اي را در استفادههاي بديع و تازهاند اما راهمتفاوت سر بر آورده
  .اندبه منصه ظهور گذاشته
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